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 شعائر ديني ةحاكم اسلامي و اقام

*نيا خطير نادعلي علي  21/7/90 تأييد: 16/6/89 دريافت:

  چكيده
ظاهري است. خاستگاه  ةمعناي علامت و نشان به ،شعائر كه جمع شعيره يا شعار است

چنانكه راز  ؛حج است  سورة 32 ةآي نص صريح ،بلكه لزوم آن ،تشريع تعظيم شعائر
ها هاي انسانداشتن ياد خدا و دين الهي در سطح جامعه و جان نگه دهپاسداشت آن، زن

  است.
عم اشعائر ديني اهتمام داشته باشد؛  ةاست كه نسبت به اقامواجب  ،بر حكومت اسلامي 
تعظيم واجب يا مستحب باشد. آيات و روايات متعددي بر لزوم  كه حكم اولي تعظيم،از اين

 اي ، مسألهضرورت تعظيم شعائر بر حاكم اسلامي ر اين اساس،لذا ب .دلالت داردشعائر اقامة 
  اتفاقي ميان فقهاي عامه و خاصه است.

آن را بر  ،معروف و نهي از منكر عظيم امر به ةبر فريضكريم، قرآن تأكيد توجه به با 
از قدرت و پشتوانه كافي برخوردار باشند و حكومت  داند كه قهراًعهده گروه خاصي مي

   .آيد مصداق قطعي اين گروه به شمار مي ،اسلامي
دليل روشني بر لزوم  نيز تصدي ولايت بر مردم ةدر طليع 7المؤمنين سخنان امير

  است.اسلامي تعظيم شعائر الهي در فضاي جامعه اسلامي توسط حاكم 
 9اهميت اين امر به حدي است كه عموم فقها، اصل عمل حج و زيارت قبر پيامبر اسلام

  دانند. حكم اولي آن، واجب كفايي مي را به رغم
ما انقلاب كرديم « :كندتأكيد مي 1امام خميني ؛حاكم بزرگ ديني معاصر رو، ازهمين

 .»تا شعائر اسلامي را زنده كنيم

  واژگان كليدي
  شعائراالله، شعائر ديني، حاكم اسلامي، تعظيم شعائر

                                                                                                                             
  عضو هيأت علمي، پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام. *



164 

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

 
رة
ما
 ش

/
س 

وم
پي

پيا
 /

61  

  مقدمه
به نحو عام و فقه سياسي به صورت خاص مطرح  ،از جمله مسائلي كه در حوزه فقه

است. ريشه قرآني و توصيه » اقامه شعائر ديني توسط حاكم اسلامي« ةلأشود، مسمي
 »ذلَك ومن يعظِّم شعَائرَ اللَّه فإَِنَّها من تَقْوى الْقُلوُبِ« الهي اين امر، آياتي از قبيل:

اين است (سخن حق) و هر كس شعائر دين خدا را بزرگ و محترم  ؛)32 ):22(حج(
اي  ؛)2 ):5(مائده( »لاَ تحُلُّواْ شعĤَئرَ اللهّ« و هاي با تقوا است بدارد، همانا اين صفت دل

   باشد. ، ميحرمت شعائر خدا را نشكنيد !اهل ايمان
اموري را به عنوان سمبل و كمتر آيين و مكتبي و كمتر ملت و مملكتي است كه 

اين امور را  ،ساله و يا كمتر از آن نماد ظاهري آيين و كشور خود لحاظ ننمايد و همه
هايي را به عنوان نماد ظاهري و مجسمهرو، همة مكاتب  ازاينتجليل و يادآوري نكند. 
كنند؛ نمادهايي كه هاي برجسته و بزرگ خود تجسيم ميرمز ماندگاري شخصيت

  اندازد. آنها، آنان را به ياد مقدسات تاريخي و رفتارهاي شايسته آنها مي مشاهده
ها ي است و ريشه در گرايشات دروني انسانيامري راجح و عقلا صل اين عملا

ها و نمادها و ها را تدبير نموده و آيين نحو شگرفي اين تمايل انسان دارد. اسلام به
مرتبط است و حس  ها با تمايلات قلبي انساناست كه  كردهرفتارهايي را در شرع وارد 
  موسوم است.» شعائر«به  ،گونه امور در شرع كند؛ اين خداجويي آنها را تهييج مي

مباحث و سؤالات متعددي قابل طرح است؛ مانند آنكه ماهيت شعائر  ،در باب شعائر
 به ،سو و تعظيم آن از سويي ديگر چيست؟ و حكم آن كدام است؟ هتك آن از يك

اي نسبت به اقامه شعائر حكومت اسلامي چه وظيفه«لحاظ شرعي چه حكمي دارند؟ 
سو و بزرگداشت آن از سويي  نسبت به هتك آن از يك« ،و به تعبير ديگر» الهي دارد؟

  ديگر، چه تكليفي دارد؟
از اين رو، ضروري است كه مسألة مهم فوق، مورد بحث و بررسي قرار گيرد، 

  .در اين موضوع تبيين گردد 1خمينيهمچنين ديدگاه امام 
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  شناسي الف) مفهوم

  شعائر در لغت .1
  آورده است:» شعر«راغب اصفهاني در معناي ماده 

 »و من أصوافها و أوبارها و أشعارها«شعر: الشعر معروف و جمعه أشعار، قال: 
 ةبكإصا ةقالد في وشعرت أصبت الشعر و منه استعير شعرت كذا أي علمت علماً

ونحو ذلك معناه: لا تدركونه » وأنتم لاتشعرون«والمشاعر الحواس و قوله:  ..الشعر،.
شعائرالحج  :للحواس و الواحد مشعر و يقال ةالظاهر ةلمومشاعرالحج معا بالحواس...

  .)265، صق1418الواحد شعيره ( الراغب الاصفهاني، 
:  علم از آيد كه معيار شعور و شعيره عبارت است ازدست مي از عبارت راغب به

هاي محسوسي از قبيل مناسك و اعمال حج طريق حواس ظاهر و معالم حج، نشانه
قوام شعائر به  .ها و براي حواس ظاهر آنها مورد شهود است است كه براي انسان

) از ق175م(فراهيدي علامت ظاهري آن است كه براي حواس ظاهر معين باشد. 
قال للرجل: أنت الشِّعار دون الدثار، تصفه الشعار: ي« :ديگويمترين لغويون  قديمي

(الفراهيدي،  »، وأَشعْرَ فلانٌ قلبي هماً، ألبسه بالهم حتى جعله شعاراًةبالقرُب والمود
نه دثار؛ يعني تو نزديك  ،شود تو شعار هستيبه كسي گفته مي؛ )922، ص2ق، ج1414

؛ يعني هم و غم شعار نمودبه من و مورد محبت و مودت من هستي و فلاني قلبم را از 
نحوي كه شعار او شده است.  به ،و نگراني را به او پوشاند هم  

 لذا امري است كه مورد لمس و حس شخص باشد. ،بنابراين، شعيره و شعار
علامت محسوس براي « :ازاست د و آن عبارت نمعناي فاردي دار» شعائر«و » شعيره«

همان معناي لغوي آن  به ،»شعائر« ةيز واژدر اصطلاح قرآني و روايي ن» چيزي بودن
اگر  بنابراين،شود. مشخص مي معناي آن كاملاً» االله«كار رفته است و با اضافه به  به

كار رفته است، اين بدان معنا نيست كه  شعائر در آياتي در مصداق خاصي مانند حج به
يك واژه داراي بلكه از باب تطبيق است؛ زيرا استعمال  ،باشد معناي حجشعائر به 

شعائر االله  ،چنانكه بسياري از مفسرين ؛معناي عام و اراده فرد خاصي از آن مانعي ندارد
  1اند. هاي برجسته دين خدا) معنا كرده (نشانه» معالم دين االله«را به 
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  . حاكم اسلامي 2
را حاكم اطلاق » حاكم« ،همين سبب است، به» منع«معناي  در لغت به» حاكم«
؛ 886، ص1ق، ج1422(الأزهري،  شوديرا ظالم را از ظلم به مردم مانع ميز ؛كنند مي

» حاكم«هرگاه واژه  ،در شرع اسلام و كلمات فقها .)411، ص1، جق1414الفراهيدي، 
و استعمال آن در است الشرائط  فقيه جامع ،مراد از آن ،به صورت مطلق استعمال شود

  .الشرائط نياز به قرينه دارد غير فقيه جامع
 الشارح نقله ما و للشرائط الجامع الفقيه إلاّ به لايراد أطلق حيث الحاكم أن لايخفى و

 لايدل المؤمنين، بعض النظر يتولى السلطان عدم مع أنه المتضمنة الشيخ عبارة من الفاضل
 من ،تبعاً الحاكم يتناول السلطان لأن الشارح، فهمه كما الحاكم في الفقه اشتراط عدم على
  .)267، ص11 ق، ج1411(الكركي، 2نائبه لأنه السلطان، يد يده أن حيث

بلكه حاكم  ،شودبر غير فقيه استعمال نمي» حاكم شرع« ةمطابق بيان محقق ثاني، كلم
ط ياصلي وجود مقدس امام معصوم و به تبع و با اجازه او شخص فقيه شيعي جامع شرا

  است.
  داند. وي معتقد است: ط مييع شراشهيد ثاني نيز مراد از حاكم را فقيه عادل جام

 لشرائط الجامع ماميالا العدل الفقيه هو و ي،الشرع الحاكم ذلك لّىيتو و«
  .)59، صتاثانى، بي (شهيد 3» الفتوى

الدين مرعشي نجفي، موشكافانه بدان نظر نموده و تصريح  مرحوم سيدشهاب
  نمايد: مي

العصور المتأخرّة كالمجتهد و وقع في لسان الفقهاء عناوين اخرى لا سيما في 
الفقيه و المفتي و القاضي و حاكم الشرع و هذه العناوين عبارة عن شخص واحد 

إلى أنهّ يفتي بين الناس يسمى مفتياً و  و بالقياس...  و لكن بجهات عديدة
بالقياس إلى أنهّ يرفع خصومة المتنازعين إليه يسمى قاضياً و مع قطع النظر عن 

ه يسمى حاكم الشرع بالنسبة إلى مثل الأُمور الحسبية كولاية الأيتام و الترافع إلي
مرعشي النجفي، ( 4القصر و الغائبين و باعتبار ولايته يعبر عنها بولاية الفقيه

  .)137، صتا بي
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الشرائط است. پيداست  پس عنوان اولي در مورد حاكم شرع، شخص ولي فقيه جامع
اين ابتدا شود، انتخاب مي اصي به عنوان وليشخص خ ،وقتي در حكومت اسلامي

  شود.حكم متوجه ايشان و پس از او متوجه ساير فقهيان مي

  اسلامي لزوم بزرگداشت شعائر توسط حاكم ةدلاب) 
دله و بررسي كلمات فقها، توجه به اين نكته بايسته است كه مقاتله و اپيش از شرح 

اين قبيل كه مستلزم برخورد مستقيم و عملي  مبارزه عملي با كفار، اشرار و مواردي از
ي كه به يبلكه در جهاد ابتدا ؛ذن اوستااست، برعهده حاكم اسلامي بوده و منوط به 

 ب،ذن حاكم اسلامي، گذشته از عدم وجوامنظور دعوت به اسلام است، بدون 
ر بدان چنانكه در برخي تعابي ؛وجود داردمشروعيتي ندارد. مطلبي كه در ارتكازات فقها 

به كلام صاحب جواهر و محقق كركي تنها  ،به جهت اختصاراما  ،تصريح شده است
  شود.بسنده مي

بلكه اجماع وجود  ،در هر حال، هيچ اختلافي بين علماي شيعه وجود نداشته
و  7در صورت حضور امام ،ييدارد مبني بر اينكه مبارزه و جهاد ابتدا

صوب نموده است، واجب است. حال اليدبودن او و يا كسي كه او من مبسوط
براي خصوص جهاد نصب فرموده باشد يا با تعميم ولايت ايشان نسبت به 

منوط اصل مشروعيت جهاد نيز  جهاد و غير جهاد اين امر فهميده شود. اساساً
(النجفي،  5است تا چه رسد بخواهد واجب باشد 7به اذن از سوي امام

  .)11، ص21م، ج1981
  د:گويمحقق كركي مي

گرها و اشرار هستند؛ آنهايي كه قتال و مبارزه با آنها واجب گروه سوم: طغيان
ب او يكردن براي قتال توسط امام يا نا البته اين امر با فراخواني به كوچ .است

پذيرد. حال يا به جهت بازداشتن آنها از آن عمل و يا به جهت  صورت مي
صالحه باشد، متكفل آن دعوت آنها به اسلام و اگر مصلحت در صلح و م

  .)377، ص3ق، ج1411(الكركي،  6ب اوستيامام يا نا
درباره مقاتله با گروه مشركان براي  ،شود كه مرحوم صاحب جواهرملاحظه مي

ـ  هم اجماع منقول و هم اجماع محصلـ  دعوت به اسلام، ادعاي اجماع نموده است
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لكه شرط مشروعيت آن نيز ب ،تنها شرط وجوب آن است نه ،حاكم اسلامي ةكه اجاز
  ب خاص يا عام او مشروعيتي ندارد. يذن امام يا ناابدون اساساً باشد و مي

گران و معاندان كه به ناامني جامعه با گروه فتنه فرمايد: در ادامه ميمحقق كركي 
اما بلافاصله بر  ،اگرچه مسلمان باشند، بايد برخورد عملي شود ؛نماينداسلامي اقدام مي

بلكه  ،تواند از پيش خود به اين امر مبادرت ورزدنمايد كه كسي نمينكته تأكيد مياين 
صلاح امت را  ،بايد با فراخواني امام مسلمين صورت پذيرد و اگر امام مسلميناين مهم 

  تواند صلح نمايد.مي ،در صلح بداند
اقامه اصالتاً  از فقهاي ديگر، بيانگر اين امر است كه 7هاي مشابهاين تعابير و بيان

بر عهده حاكم اسلامي بوده و اوست كه متصدي مستقيم  ،جهاد ديني و برخورد عملي
  شود.با دستور و نظر و رأي ايشان محقق مياين امر آيد و شمار مي آن به

  پردازيم. پس از بيان مقدمه فوق، به ذكر ادلة ضرورت اقامه شعائر ديني مي

  . آيات1
اي را اقامه دلها ،توان بر ضرورت پاسداشت شعائر الهييم ،با تأمل در آيات الهي

  شود.اشاره ميدر اين خصوص نمود كه به اختصار به چند آيه 
» معروف و نهي از منكر امر به«عظيم  ةدر قرآن كريم بر لزوم و ضرورت فريض

له و أنيز اين مس »السبت اصحاب« ةتأكيدات فراواني شده است؛ چنانكه در قالب قص
  8شوم ترك آن بيان شده است. عواقب

فردي و گروهي  ةاز دو جنب ،معروف و نهي از منكر له امر بهأبه مس ،در فقه اسلامي
بودن  همه مردم موظفند با فراهم ،فردي ةو تشكيلاتي نگريسته شده است. در جنب

ها دعوت و به اين وظيفه حياتي همت گمارند و ديگران را به معروف و خوبي ،طيشرا
  مفاسد و مناهي را بگيرند. يها مبارزه كنند و جلوها و زشتياد و تباهيبا فس

است كه از دست همه آن حكومتي و تشكيلاتي  ةديگر اين فريضه الهي، جنب ةجنب
ز نيست و يبلكه اقدام به بعضي از مراتب آن براي عموم مردم جا ،افراد ساخته نيست
برخوردار از پشتوانه قدرت اجرايي  ون حكومت اسلامي و تشكيلاتؤاقدام به آن از ش

  دار آن شوند.توانند عهدهذن حاكم اسلامي ميادر صورت  ،است و افراد
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به هر دو شكل آن دلالت دارد. نخست به عنوان  آيات متعلق به اين فريضه بزرگ، 
بودن دارا ةواسط امت را به و تك مسلمانان است عمومي كه متوجه تك مسؤوليتيك 

  ستايد:با ميزي  اين ويژگي
»ّنُونَ بِاللهْتُؤمنكرَِ وْنِ المنَ عوتَنْهو رُوفعْروُنَ بِالمْلنَّاسِ تأَمل تِةٍ أخُرْجُرَ أمخَي ُكنُتم... «
شما بهترين امتي هستيد كه از ميان مردم پديد آمده است كه امر ؛ )110 ):3عمران( (آل
  كنيد.معروف و نهي از منكر مي به

در اين ويژگي نمودار شده  ،االله بر ساير اممبرتري امت رسول ،شريفه ةين آيدر ا
به اين معنا كه اين ويژگي،  ؛معروف و نهي از منكر هستيد است كه شما اهل امر به

  بازتابي از اخلاق ديني و ايمان دروني شماست. 
مسلمانان اما از سويي ديگر، اقدام به اين فريضه بزرگ را بر عهده گروه خاصي از 

  نهاده است.
» كلَئُأونكرَِ وْنِ المنَ عونْهيو روُفعْروُنَ بِالمْأميرِ وونَ إلِىَ الخَْيعدةٌ يُأم ُنكملْتكَُن مو

و بايد از شما مسلمانان برخي خلق را به خير و ؛ )104): 3آل عمران(( »هم المْفْلحونَ
دي نهي كنند و اينان كه به ه نيكوكاري امر و از بصلاح دعوت كنند و مردم را ب

  رستگار خواهند بود. ،واسطه هدايت خلق هستند حقيقت،
تبعيضيه است و معناي آن اين است كه مجموعه خاصي از » منكم«در كلمه » من«

اند. آن مجموعه نيز بايد، مأموريت يافته ،جامعه اسلامي به اين امر حياتي و سنگين
را دارا باشند تا بتوانند  ، چون دانايي، شجاعت، بلاغت، قدرتتازيهاي ممويژگي

نمودن اين  متوجه ،شايستگي تعلق اين امر سنگين را اكتساب نمايند، در غير اين صورت
  معنا نخواهد داشت. ،فريضه به گروه خاص

داري است كه ميان اعضاي نمايانگر گروه منظم و هدف »امت«از سويي ديگر، كلمه 
اهنگي و وحدت رويه وجود داشته باشد؛ چنانكه در لغت نيز بدين معنا آمده آن، هم
بايد بنابراين، در جامعه اسلامي،  .)27، ص1(ابراهيم مصطفي و ديگران، ج است

گروهي متشكل و قدرتمند وجود داشته باشد كه به اين فريضه مهم جامه عمل بپوشاند. 
صراحت بيشتر بر اين موضوع دلالت  سوره حج با 141در آيه »تمكن«چه اينكه واژه 

  .آيه بعد خواهد آمد)توضيح آن در ( دارد
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اصل امر  اين كه ممكن است توهم شود كه مفاد دو آيه بالا عبارت است از
معروف و نهي از منكر يك واجب عمومي و فراگير است و همانند ساير واجبات  به

د آن اجتماع است و لذا بايد اجتماعي، امري است كه سود و زيان آن متوجه خود افرا
در مقام بيان وظيفه حاكم نيز اجتماعي ضايع نگردد و آيه دوم  ةمراقبت نمود تا اين ثمر
در  ،شدن اين فريضه عظيم است و نه اقامه آن. بنابراين، آيه شريفه در جلوگيري از ضايع

بتدا اين مقام بيان وجه سلبي اقامه شعائر است و نه معناي ايجابي آن. گروهي كه ا
همانا آحاد جامعه اسلامي و مكلفين هستند و دولت  ،فريضه بزرگ متوجه آنهاست

دارد تا كسي به حق ديگري تجاوز نكند و در اجراي را نقش پاسباني و حراست  صرفاً
اختلالي ايجاد نشود؛ نه آنكه خود دولت اسلامي ابتدا متعلق اين واجب  ،اين فرمان الهي

ول مستقيم برپانمودن شعائر اسلامي باشد و براي اقامه آن هزينه نحوي كه مسؤ به ؛بوده
  نمايد. 
سخن، تا وقتي كه نيازي به برخورد عملي نباشد، دخالت دولت ضرورتي ديگر به 

اجرا آن را ندارد و خود مسلمين بايد در اجراي عملي اين فريضه عظيم تدبير نموده و 
  نمايند. 

داند؛ زيرا آيه شريفه اين پندار را مردود ميتوهمي بيش نيست و صريح  ،اين سخن
كند و نه مبارزه معروف معرفي مي برگزيده را دعوت به خير و امر به »متا«اولين وظيفه 

توضيح آن خواهد  هسوره حج ك 41 و برخورد عملي با گروه متخلفان. همچنين آيه
 در ؛داندزكات ميگروه متمكن و حاكم در جامعه را مسؤول مستقيم اقامه نماز و  ،آمد

هاي مخصوص به امري ايجابي بوده و نياز به كار فرهنگي و هزينه ،حالي كه اقامه نماز
  خود را دارد و ابتدا به برخورد عملي و فيزيكي نياز ندارد. 

اصل اقامه امر  :توان حاصل دو آيه شريفه بالا را به كمك آيه بعد چنين بيان كردمي
افراد هم شامل شامل دولت و  كه هماست اي عمومي ريضهف ،معروف و نهي از منكر به

شود؛ اگرچه مسؤول مستقيم مراقبت از آن و تدبير براي اقامه و برخورد با جامعه مي
مختص  ،ممتنعين از اجراي آن، بر عهده حاكم اسلامي است. اما برخي از مراتب آن

مجاز در دخالت آن نيز  بلكه ،اي ندارندنسبت بدان وظيفهتنها  نهدولت بوده و مردم 
  باشند.نمي
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الَّذينَ إِن مكَّنَّاهم في الأَْرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأمَروُا بِالمْعروُف ونَهوا عنِ «
گر خداوند هستند، آنهايي كساني كه ياري ؛)41 :)22((حج »المْنكرَِ وللَّه عاقبةُ الأْمُورِ

زكات  ،دارندهرگاه به ايشان در روي زمين توانايي بدهيم، نماز را استوار ميكه تند هس
كاري به  دارند و پايان هرخوانند و از منكر باز ميمعروف فرا مي پردازند و بهرا مي

  دست خداوند است.
توانمندي  . لزوماًدر دولت و حكومت اسلامي تعين ندارد ،آيه شريفه ابتداييظهور 

تواند مصداق برتر و اما دولت اسلامي مي ،گيرداناسازي در قالب دولت شكل نميو تو
  آيد.شمار  قطعي آن به

كه از عناصر اصلي تشكيل دولت است و با  »الارض« با توجه به قلمرو قدرتاما 
 توان گفتفي كه بر گروه مسلط و به قدرت رسيده معين نموده است، مييتوجه به وظا
  اند، دولت است.هي كه مكنت داده شدهگرو كه منظور از

 :سه باور ضروري و واجب اسلامي بازگو شده است ،به ديگر سخن، در آيه شريفه
معروف و نهي از منكر كه سه حوزه عبادت ويژه، نظم اقتصادي و  نماز، زكات و امر به

ات مالي و كنترل اجتماعي را پوشش داده است. از سويي ديگر، از سياق آيه كه از كلم
استفاده نموده و گروه خاصي را نيز بدان مخاطب قرار » نهوا«و » أمروا«، »آتوا«، »أقاموا«

هاي شود كه مراكز و نهادهاي پرتوان و نيرومند و داراي پشتوانهداده است، فهميده مي
قانوني، مسؤوليت گسترش موارد مورد نظر را بر عهده دارند و دولت در جامعه اسلامي 

اگرچه ؛ ين اين نهادهاست. بنابراين، اين اصل و مسؤوليت متوجه اوستاز توانمندتر
  معناي سلب مسؤوليت از ساير امت اسلامي نيست. اين استظهار به
سازي فرهنگ ديني در اجتماع، تكريم و تعظيم نمادهاي ديني و زمينه بنابراين،

ساير شعائر قامه نمازهاي جمعه، جماعات، اعياد اسلامي، پوشش اسلامي و اهمانند 
  معروف و نهي از منكر است. ديني از موارد حتمي امر به

 »هو الَّذي أَرسلَ رسولهَ بِالْهدى ودينِ الحْقِّ ليظْهرِهَ علىَ الدينِ كُلِّه ولَو كرَهِ المْشرِْكُونَ«
تاد تا ي كه رسول خود را با دين حق به هدايت خلق فرسياوست خدا ؛)33 :)9((توبه

ناراضي و مخالف  ،چند مشركان و كافران هر ؛بر همه اديان عالم تسلط و برتري دهد
  باشند.
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دلالت دارد كه هدف از فروفرستادن رسول گرامي بر اين امر، ظاهر آيه شريفه 
رساندن دين او در مقابل ساير اديان و مكاتب بشري  بخشيدن و ياري برتري ،اسلام

 لزوماً ،نمودن دين اسلام بر ساير اديان بخشيدن و مسلط ترياست. معلوم است معناي بر
مقدمه  ،بلكه اين برتري و تفوق ،معناي برتري نظامي و تسلط حكومتي نيست به

بخشيدن و اظهار آزادانه فرامين دين اسلام در سطح وسيع جامعه، خانواده و  برتري
ين دين اسلام در مقابل معناي اجراي دقيق فرام به ،ارتباطات است. برتري دين اسلام

هاي مسموم مكاتب بشري و غير اسلامي است. اسلام داراي باورها و احكامي آموزه
است كه اجراي آن ضامن سعادت انسان و امنيت جسمي، روحي و اجتماعي اوست. 

طلبي در آن موج  دستورات و قوانين غير اسلامي كه روح بيدادگري و شرارت و فزون
  باشد. ها تواند ضامن تأمين سلامت جان انسانگاه نمي زند، هيچمي

مبني بر اينكه مسؤوليت رسول  ،جمعه ةنمودن آيه مزبور به آيه دوم سور از ضميمه
 دهد كه هدف آنحقيقت مزبور را نشان ميخوبي  به ،تزكيه و تعليم مردم است 9خدا

تمام ها بر مبناي حكمت و آيات الهي است و اين حضرت تربيت و پرورش انسان 
ناپذير  آيد و اقامه شعائر الهي از موارد اجتنابشمار مي حضرت به  هدف بعثت آن

ها بوده و جامه دلرباي اسلام قلمداد  فرهنگ اسلامي و عامل مؤثر در تزكيه انسان
بدون برپايي آزادانه شعائر  ،دياناتا حدي كه اظهار و برتري اسلام بر ساير  ؛شود مي

   زند. يه اسلام را رقم ميهداف عالاالهي، نقض در 

  قرآن و نماد كفر
 ،نمايداز تبيين آياتي كه بر ضرورت ترويج ظواهر اسلامي و نمادهاي ديني تأكيد مي

چهره مقابل آن نيز معلوم  شمارد، قهراًحكومت مي ايفترين وظاز اصليآن را بلكه 
و الحاد و مبارزه  برخورد مناسب در مقابل نمادهاي كفر آنگردد كه از تكاليف تبعي مي

امتناع ورزيده و در جهت بيدادگري و ناامني  ،با افرادي است كه از اقامه شعائر الهي
  دارند.مردم  گام برمي

به جذب غذا و مواد معدني و  يحيات يك انسان و هر موجود جانداركه همانطور 
ها و بومانند آن نيازمند است، همچنين در بقاي حيات خود به دفع مضرات، ميكر

از  ،بدن انسان به سيستم جذب مسلح استگونه كه  همان ؛ يعنيها نيز وابسته است آفت
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هايي وجود دارند كه سلول ،در بدن موجود زنده .سيستم دفاعي نيز برخوردار است
عمل  هاست تا از ورود به سيستم بدن جلوگيري بهبومقابله با ميكر آنها صرفاً ةوظيف

  آورد. 
عامل جاذبه رواني تعبيه شده است و هم حالت تنفر و انزجار هم  در روح انسان نيز
ادب  ،تر داريم و از آنها كمالاتي چون علم دوستكه گروهي را  ،تا به كمك اين نيروها

 ،از انسانهايي كه خوي شيطاني دارند ،در مقابلو فرا بگيريم را و معرفت و اخلاق ... 
 ،ه براي سرنوشت ما و جامعه مضر هستندبا كساني ك وسيله تا بدين  نماييمپرهيز 

  . نيمدشمني ك
د كه نكه از جمله فروعات دين شمرده شده و واجباتي هست» توليّ«و » تبريّ«معناي 

دوستان خدا  :عبارت است از اينكه ،مسلمانان بايد بدان توجه داشته و به آن عمل نمايند
دوستي دوستان خدا كافي  را دوست بدارند و با دشمنان خدا نيز دشمني كنند. تنها

   .برد جايي نمي اگر دشمني با دشمنان خدا نباشد، دوستي دوستان خدا راه به ،نيست
علاوه بر آنكه بايد براي تعظيم شعائر  ،است كه دولت تأكيد بر اين نكته ضروري

هاي غير الهي و براي دفع و رفع نماد كفر و الحاد و ترويج نشانه ،الهي تلاش وافر نمايد
  كمر همت ببندد.  ،ير اسلاميغ

گرفتن  دست واسطه به اي را كه بهوجل در قرآن كريم، دولت و مجموعهخداوند عزّ
  فرمايد: مي و دهدمورد عتاب قرار مي ،دارندرا حكومت، سعي در افساد و ظلم در جامعه 

 »والنَّسلَ واللهّ لاَ يحب الفسَاد وإذَِا تَولَّى سعى في الأرَضِ ليفسْد فيِها ويهلك الحْرْثَ«
كند تا فساد نموده و تلاش مي ،و آنگاه كه بر اريكه حكومت نشيند؛ )205: )2((بقره

  فساد را دوست ندارد. ،حاصل و نسل بشر را هلاك سازد و خداوند
انتقاد و  يدولت و حكومتچنين خداوند در آيه بالا از عملكرد ويرانگر و فسادزاي 

گونه آيات، آباداني روحي و جسمي جامعه و مبارزه با  كند. مفهوم اينن را محكوم ميآ
  فساد و تلاش سازنده در ايجاد فضاي امن ديني و دنيايي توسط حاكمان است.

  . روايات2
شعائر الهي حج  ،واجبات در شرع مقدس اسلامترين  و برجستهبزرگترين  ةاز جمل

ط در طول عمر انسان، يك مرتبه بر او واجب يبودن شرا است كه در صورت فراهم
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شود. به لحاظ فقهي، حج يك واجب مشروط بوده و منوط به استطاعت مكلف  مي
چنانكه قبر نبي مكرم اسلام يكي از  ؛شودواجب نمي ،در غير اين صورت ،است

استحباب است. اما  ،رود و حكم اولي زيارت آنشمار مي نمادهاي اصيل ديني به
بلكه بابي در كتب روايي  ،شودما را به حكم ديگري نيز رهنمون مي ،ه رواياتمراجعه ب

حج و همينطور  ،مبني بر آنكه اگر مردم »باب الإجبار علي الحج«بنام  ،وجود دارد
زيارت قبر نبي مكرم اسلام را ترك گفتند، حاكم بايد آنها را امر كرده و اجبار نمايد تا 

ين حكم را منوط به استطاعت و يا منوط به حضور در اين فريضه را انجام دهند و ا
  مدينه نفرمودند. 

   كنند كه حضرت فرمود: نقل مي 7ديگران از امام صادقبن عمار و  يةمعاو
المقام  لو أن الناس تركوا الحج لكان علي الوالي أن يجبرهم علي ذلك و علي«

علي ذلك و الوالي أن يجبرهم  لكان علي 9عنده و لو تركوا زيارة النبي
 المسلمين المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال علي

 ؛)24، ص11ق، ج1414؛ العاملي، 272، ص5، جش1362(الكليني الرازي، 
بر والي و حاكم واجب است كه آنها را بر  ،اگر مردم حج را ترك گفتند

چنين) اگر زيارت كردن و ماندن در كنار مسجدالحرام اجبار نمايد و (هم حج
بر حاكم است كه آنها را بر زيارت  ،پيامبر گرامي اسلام را ترك كردند[قبر] 

حضرت و ماندن در كنار قبر او امر كند و اگر مال كافي براي اين كار  آن
  المال مسلمين به آنها اعطا گردد. از بيت ،ندارند

  آمده است: زيرروايتي ديگر به سند همچنين 
   قال: 7عبداالله أبي نان عنس بن عبداالله عن

الحج، إن شاؤوا و إن  الإمام أن يجبرهم علي لو عطلّ الناس الحج لوجب علي
سنان به نقل از  بن عبداالله؛ )272، ص4(ج» أبوا، فإن هذاالبيت إنما وضع للحج

 ،حج را تعطيل نمايند ،حضرت فرمودند: اگر مردم آن گويد مي 7امام صادق
ل يما چه مردم، ؛كه آنها را بر آن اجبار نمايد بر امام مسلمين واجب است

بجا براي اينكه در آن حج  ،ند، خانه خدا وضع شده استنابا ك چهند و وش
  .آورده شود
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تواند مردم را بر انجام حج و زيارت از ظهور روايات فوق مبني بر اينكه حاكم مي
يك واجب  ،اصل وجوب حج كه شوداجبار نمايد، فهميده مي 9قبر پيامبر اسلام

تر، . به عبارت واضحطي به ترك آن راضي نيستيتحت هيچ شرا ،قطعي بوده و شارع
توان گفت بلكه مي ،وجوب است و حج يك واجب مشروط نيست حكم اولي حج،

 7امام ،يك واجب كفايي است. آنچنان كه از ظهور بخش پاياني روايت دوم پيداست
و نبايد از  وضع شده استحج  برايانه خدا بدانيد كه خ ،اگر حج نكردند«فرمايد: مي

حاكم نبايد از آن  ،. بنابراين، اگر مردم در اين مسأله كوتاهي نمودند»آن فروگذار نمود
؛ 22، ص14ق، ج1405البحراني،  ؛ المحدث9، ص5ق، ج1416بگذرد (فاضل هندي، 

  .)549، ص3تا، جالسبزواري، بي
اما به  ،استحباب است ،كرم اسلامترديدي نيست كه حكم اولي زيارت قبر نبي م

عنوان اينكه شخص آن حضرت و قبر ايشان از شعائر الهي بوده و تعظيم ايشان واجب 
 ايشانواجب و ترك زيارت  ،حضرت لذا اصل زيارت قبر آن .است، بايد رعايت گردد

  منجر به هتك حرمت ايشان خواهد شد.  ،حرام است؛ زيرا در غير اين صورت
 اما اصل زيارت ،چه حكم زيارت آن بزرگوار استحباب عيني استگر ؛حاصل آنكه

 گونه منافاتي نيز بين اين دو حكم وجود ندارد (الموسويواجب كفايي است و هيچ ايشان
 ؛339، ص1ق، ج1410؛ الحلي، 91، صق1418؛ فقعاني، 260، ص8ق، ج1410العاملي، 
  .)162، ص2ق، ج1414الكركي،  المحقق

مسلمين و حاكم اسلامي واجب عيني است كه مردم را به زيارت بنابراين، بر امام 
 ،و در صورتي كه مكلفين نمايدتشويق و از اهانت بدان منع  9قبر نبي مكرم اسلام

اين امر اجبار نموده و در صورتي كه  رآنها را ب ،حضرت را ترك گفتند زيارت قبر آن
 ، وجوهي رازنندباز مي د و يا سرنياز به هزينه مالي داشته و مردم از پرداخت آن عاجزن

  المال مسلمين براي اين امر اختصاص بدهد. از بيت
اش حبس شده و مردم در بيرون در زماني كه عثمان در خانه 7مؤمنان علي امير

  :منزل تجمع كرده بودند به ملاقات ايشان رفته و به وي فرمودند
قام سنةّ معلومة و او هدى ف مام عادل هديافضل عباد اللهّ عند اللهّ ا نّا فاعلم

ه فأمات ب مام جائر ضلّ و ضلّاند اللهّ ع نّاسال نّ شرّاو ...  مات بدعة مجهولةا
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؛ )161، ص9ق، ج1386(ابن ابي الحديد،  حيا بدعة متروكةاخوذة و اسنةّ م
گر  امام عادلي است كه هدايت شده و هدايت ،بدان كه برترين بندگان نزد خدا

بميراند... و  ن را  برپا ساخته و بدعت مجهول رااست. سنت مشخص دي
 .كننده است امام جائري است كه گمراه بوده و گمراه ،بدترين مردم نزد خدا
  كند.ميراند و بدعت متروك در دين را زنده ميپس سنت معين را مي

در  ،قراردادن امام عادل در مقابل امام جائر با  7امير مؤمنان علي ،در اين روايت
كند كه اگر از آن تكاليف محوله و نقش وظيفه حاكم اسلامي را بيان مي ،قتحقي

ترين بندگان خدا خواهد باز زند، مبغوض گري و برپايي شعائر اصيل ديني، سر هدايت
از شد و در صف امامان جائر قرار خواهد گرفت. مقام حاكميت اسلامي، حاصلي غير 

لني سازد و متدينين را به اسلام اميدوار و اين ندارد كه بايد نام و نشان ديني را ع
  دشمنان را از آن مأيوس سازد.

رود كه حاكم شمار مي به »سنت معلومه«شعائر الهي از مصاديق مشخص  بنابراين،
از سويي ديگر، هتك شعائر الهي  .موظف به  ترويج و تبليغ و اجراي آن است ،اسلامي

حجابي از كارهاي حاكم جور و بلاد كفر و همانند بدحجابي يا بي ،و ترويج شعائر كفر
  است. » متروكه ةعبد«از مصاديق

 نهّ لم يكن منيّ منافسة في سلطان و لا التماس فضول الحطام انكّ تعلم االلّهم
من المظلومون من أظهر الصلاح في بلادك فيارد المعالم من دينك و و لكن لا

 ؛)297، ص74ق، ج1403(مجلسي،  كالمعطّلة من حدود عبادك و تقام
رياست ندارم و  ةدغدغ ،گرفتن حكومت دست داني كه من در بهخدايا تو مي
هاي دين ام آن است تا استوانهبلكه انگيزه ،ارزش دنيايي نيستمدنبال متاع بي

تو را برپا دارم و صلاح و امنيت را در سرزمين تو ظاهر سازم تا مظلومين از 
  الهي اجرا گردد. ةماند حدود بر زمين بندگان تو ايمني پيدا نمايند و

جز اين  ،وضوح دلالت دارد كه وظيفه حاكم و امام مسلمين مؤمنان به اين كلام امير
حكومت  ةدر سايمؤمنين بايد هاي ديني را در جامعه برپا سازد. نيست كه استوانه

  اشند. هاي ديني آزاد بسر ببرند و در حفظ دين و اعمال آموزه اسلامي در امنيت به
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و » معالم دين« ةبر آن تأكيد شده است، اقام بارآنچه كه در اين كلام گوهر
  طور قطع در شعائر ديني تجسم دارد. است كه به» هاي محسوس ديني نشانه«

هنگامي كه وي را به ولايت يمن  ،در سفارش خود به معاذ 9رسول گرامي اسلام
   گماشت، فرمودند:

و أمت أمر ... أحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة االله و  مهم كتابيا معاذ علِّ
و أظهر أمر الإسلام كله صغيره و كبيره و ليكن   الجاهلية إلا ما سنه الإسلام

 !اي معاذ ؛ )25، صق1404(حراني،   أكثر همك الصلاة فإنها رأس الإسلام
كتاب خدا را به آنان بياموز و آنان را بر اساس اخلاق پسنديده به نيكي 

مگر آنچه را كه  ،هاي جاهلي را در جامعه بميرانده .... و سنت پرورش
اسلام بر آن صحه گذاشته است و همه دستورات اسلام از كوچك و بزرگ 
را در جامعه، زنده و آشكار كن و بيشتر همت خود را متوجه نماز كن كه 

  آيد.شمار مي جان اسلام و رأس آن به ،آن
 حضرت در آيد كه مراد آندست مي به» أدبهم«و » علِّمهم« ةدر كلم» هم«از ضمير 

وي را به عنوان حاكم و پيشواي مردم در اين است كه حضرت دستور خود به معاذ، 
عنوان شخص حقيقي توصيه  به ،نظر گرفته است؛ به اين معنا كه به شخص ايشان

قرار داده و توصيه  خطاب ، موردعنوان حاكم و سائس مردم بهرا وي بلكه  ،فرمايد نمي
حضرت  فرمايد كه در جامعه اسلامي يك حاكم بايد چنين باشد. در ادامه، آن مي

نماد كفر  ةقبل از اقامه سنت ديني، ازال ـفرمايد كه سنن جاهلي را نابود كن  سفارش مي
 ويژه نماز را بپا تمامي اوامر اسلامي را برپا نما و به ـ و پس از آن، و الحاد الزامي است

  .كندار و آن را در جامعه اسلامي ترويج 
رساند كه  را به اين باور مي ، انسانروايات فوق و روايات مشابهدر بررسي و تأمل 

 چنانكه ؛ول مستقيم و حتمي برپايي شعائر الهي در محيط جامعه اسلامي استؤمس ،حاكم
تواند  آنان، ميدر صورت ترك كامل آن، علاوه بر اجبار  ،ذاناهمانند  ،در برخي موارد
المال تأمين نمايد تا اين عمل بزرگ و شعار اصيل ديني مؤذن را از بيت رزق و روزي
  حفظ گردد. 
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  . دليل عقلي3
ناپذير  حقيقتي اجتناب ،پاسداشت شعائر الهي براي حكومت اسلامي ،به لحاظ عقلي

ر داشت. عنوان اصول موضوعه در نظ قي را بهيحقابايد  ،است. براي تبيين اين مطلب
اشاره نموده  ،كمال انسان مؤثر استنيل به رفتارهايي كه در به  ،نخست آنكه دين اسلام

كه علاوه  است ديني جامع ،است. دوم آنكه اسلام بيان نمودهعمال آن را نيز او كيفيت 
كارهاي  راه ،بر امور شخصيه، براي روابط اجتماعي نيز برنامه دارد و براي اجراي آن

  را ارائه نموده است. مناسب خودش 
ها منحصر در عوامل شناختي و عوامل مؤثر در رفتارهاي انساناز سويي ديگر، 

هاي معرفتي، عوامل احساسي و عاطفي و هاي معرفتي نيست؛ بلكه علاوه بر زمينهزمينه
د. به عبارت بهتر، عوامل مؤثر در رفتارهاي اجتماعي انسان دو نتمايلات نيز نقش دار

عواملي كه منشأ معرفتي داشته و سبب شناخت آن كار و عواقب  ،نخست اند:دسته
عواملي كه منشأ گرايشي و تمايلي دارند و سبب  ،د و دومنشو خوب يا بد آن مي

  شوند.براي ايجاد رفتار مطلوب مي ،برانگيختن احساسات و عواطف
برانگيزاند و به تا ما را به سوي كار  ،نيز وجود دارد نام عامل رواني به عامل ديگري
  نامند. مي» هاي روانيانگيزه«گونه عوامل را  سوق دهد. اين ،طرف انجام كار
براي زلي ابخش ابدي و  بديل سعادتبي ةنسخ ،اسلام كه آن است مقدمه ديگر
ق و دستوراتي است كه براي نيل به سعادت، عمل يداراي حقا . اين دين،بشريت است

تنها از داروي شفابخش اسلام طرفي  نهانسان  ،اين صورتدر غير  .الزامي است ها بدان
هاي غير متخصصانه و ناآگاهانه از سوي مكاتب بشري  بندد، بلكه دچار نسخه نمي
  سازد. جان وي را تباه مي، شود كه همچون زهري كشنده مي

هاي پاسداشت نشانه ،سياسي و اجتماعي ةهاي دين اسلام در حوزاز جمله برنامه
صورت منصوص و يا  به ـ عاطفي دين است كه توسط خود دين، سيبرجسته ح

  صورت عام معين شده است. به
تكليف  دراگر حكومت بخواهد  كه شودآن مي ،بايسته و شايسته اصول متقدم ةنتيج

و فضاي جامعه و  عمل كند، بخش اسلامهاي سعادتاجراي برنامهخصوص خود در 
برخي از تحقق بايد بداند  ،حتواي اسلامي بپوشاندرفتارهاي اجتماعي را جامه ديني و م
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در سطح جامعه و حتي در برخي  هابدون انجام علني و ابراز آشكار آن ،اسلام دستورات
نقض  ،هاآن  ر نخواهد شد و چه بسا با ترك، ميسهاموارد، اجبار مردم به انجام آشكار آن

  غرض الهي اتفاق افتد.
. تمايز محيط دارد  بستگيروح ديني حاكم بر آن  حيات جامعه اسلامي به ،ترديدبي

شود و در اسلامي از محيط كفر در همين است كه در بلاد اسلامي، شعائر الهي اقامه مي
 ةاقام . باهاي كفر و الحاد نمايان استبلكه نشانه ،شودهاي ديني برپا نمينشانه ،بلاد كفر

را فراهم نموده و انگيزه اجراي  شعائر الهي است كه فضاي سالم ديني و امنيت روحي
  . گردد فرامين الهي در انسان مضاعف مي

هاي اجراي عملي اقامه حكومت اسلامي وظيفه دارد در مقابل كوتاهي ،بر اين اساس
 ؛كوتاه نيايد گونه امور اينبه مقاومت نمايد و به خصوص در مقابل هتاكي  ،شعائر
تدا بدان توصيه نموده و زنان را به اب ،در خصوص مسأله حجابقرآن كريم ه چچنان

خواهند نسبت به افرادي كه مي ،ولي در ادامه ،كندوقار و رعايت حجاب توصيه مي
آنان را از شهر بيرون كنيد و بر آنها : «فرمايدمي ،ندكنبراي نواميس مردم مزاحمت ايجاد 

   9.»سخت بگيريد

  فقها (اجماع) . اتفاق4
 ،كه اقامه شعائر اسلامي شود مشخص ميبه روشني  ،در كلمات فقها گذرانگاهي با 

موظف است  ،برعهده حاكم اسلامي است. دولت اسلامي ،پيش از هر شخص و گروهي
نسبت به بزرگداشت نمادها و شعائر ديني و توسعه آن از يك طرف و مقابله با ممتنعين 

مبارزه عملي  ،ط خاصيبلكه در شرا ه،همت گمارد ،از اقامه و ترويج آن از سويي ديگر
  فقهاي اماميه و اهل سنت است. (اجماع)نوعي مورد اتفاق نمايد. اين ادعا به
ضرورت  خصوص در ،) بنيانگذار حوزه پرثمر نجف اشرفق460شيخ طوسي(م

  : فرمايد مياهتمام حاكم به امر اقامه شعائر ديني 
 هاييباشد كه داراي محله يذان كافي است و اگر شهرادر هر آبادي يك 

ذان اذان گفته شود تا صداي ااي بايد در هر محله ،در اين صورت ،باشد مي
ذان ادر تمام شهر آكنده گردد و اگر تمامي اهل قريه يا اهل يك شهر بر ترك 
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(شيخ طوسي،  10ذان بگوينداتا  ،با آن گروه برخورد خواهد شد ،اتفاق نمايند
  .)258، ص1ق، ج1407

با گروهي كه از اقامه اذان در بايد  :اولاً .نكته استمشتمل بر دو  ،الطائفه كلام شيخ
كنند، مقاتله شود و اين  ورزند و آن را كاملاً ترك مي فضاي جامعه اسلامي امتناع مي

طي خاص، تغيير يدر شرا» قامهاذان و ا«حكم  ،نشانگر آن است كه از نگاه ايشان ،مطلب
تواند نمي ،قاتله بر امر استحبابيزيرا م ؛شودبه وجوب تبديل مي ،نموده و از استحباب

آيد كه مبارزه عملي، ابتدا و دست مي به» قوتلوا علي ذلك«از تعبير : ثانياًصحيح باشد. 
زيرا چنانكه در آغاز  اين نوشتار آمده است، مقاتله،  ؛بالذات برعهده حاكم اسلامي است

  برعهده امام مسلمين است.  ،صلح، اجراي حدود و مانند آن
حرمت  ذان، حكم بهاجرت بر ااگرچه نسبت به  ؛) نيزق726علامه حلي(ممرحوم 

ولي در ادامه تأكيد  ،آورده است مؤيدداده و بر اين قول خويش از طريق خاصه و عامه 
توسط حاكم اسلامي مانعي  ،ذاناگفتن رزق و ارتزاق مؤذن براي تأمين كند كه  مي

  .)81-82، ص3ج ،ق1414، علامه حلي( 11ندارد
قامه اذان و ادر صورتي كه همگي به ترك « كند:تصريح مي ،لاوه بر اينوي ع

جهت آن است كه  به ،مبارزه عملي بپردازد و اين همه مبادرت ورزند، امام بايد با آنها به
  .)410، ص1ق، ج1410 همان،» (آيندشمار مي دو از شعائر برجسته ديني به آن

به صورت ارتكازي فهميده  ،»مبارزه نمايد ،امهقاذان و اامام بايد با تاركين «از تعبير 
ابتدا متوجه حاكم اسلامي است و او بايد نسبت به  ،شعائر اسلامي ،قامها كه شودمي
  اهتمام داشته و مراقبت نمايد. ،ذاناقامه ا

مقاتله با  ،»جبر و زجر«نام  هاي بضمن طرح قاعده )ق786مرحوم شهيد اول(م
، 1 تا، جاول، بي شهيد(12ي را از مصاديق زجر برشمردندممتنعين از اقامه شعائر اله

  .)340ص
ي نيز ضمن بيان قاعده مزبور و تطبيق آن بر ممتنعين از اقامه شعائر يمرحوم احسا 

دهد الهي، مقاتله با آنها را در عرض و عداد قتل مرتد و مبارزه با كفّار و اشرار قرار مي
ن حكم، بيانگر آن است كه اين حكم متوجه كه اين كار، علاوه بر شدت و قطعيت اي

  .)106، صق1410 جمهور، ابن ابي(13حاكم اسلامي است
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براي اقامه شعائر بايد  ،به لحاظ اثباتي :ق) نيز معتقد است1266مصاحب جواهر(
سهمي در نظر  ،المال مسلمين براي اين كار ديني از جان و مال هزينه نمود و از بيت

امور يادشده  ،جهاد به دستور امام و حاكم مسلمين است گونه كه اصل گرفت و همان
حرمتي به شعائر لحاظ سلبي نيز حكومت در مقابل بي ه بهچچنان 14نيز برعهده او است.

اعم از خانه خدا يا قبر پيامبر گرامي اسلام و يا ائمه معصومين و حتي فاطمه  ؛الهي
آن ذوات مقدسه م دهنده) (دشنابايد برخورد قاطعي داشته باشد. وي ساب  ،:زهرا

  شرط نيست. را براي قتل آنان اجازه امام وداند؛ را مهدورالدم مي
برعهده حاكم بوده و حاكم بايد  ،مانند اصل جهاد ،گونه امور شود ابتدا اينمعلوم مي

 ،مراقب باشد تا كسي به امور يادشده و ديگر مقدسات دين مبين اسلام و يا تشيع
ه اين امور از شعائر الهي است و هتك به آنها، هتك به خود خدا حرمتي نكند كه هم بي

  .)345، ص21م، ج1981نجفي، ( شودمحسوب مي
رسمي به  نامه هعنوان مجتهد و حاكم وقت در ضمن اجاز ق) به1228الغطاء(م كاشف
اقامه «كند: كند و در آنجا تأكيد ميوي گوشزد مي ، دستوراتي را بهقاجار شاهفتحعلي
آيد، مانند آنكه مؤذنيني را معين كني و ائمه شمار مي اسلامي از وظيفه اصلي تو به شعائر

  .)333-334، ص4تا،جالغطاء، بي كاشف » (ر اسلام مقرر كني....گجماعات را در لش
 ،ف سترگ يك حاكم اسلامييظهور ارتكازي عبارت بالا آن است كه از جمله وظا

ه نمادهاي ديني و اسلامي است كه با گماشتن مبارزه و جنگ، توجه ب بحبوحةحتي در 
 اسلاميحاكم  ةوظيفاين بايسته را انجام دهند و اين  هاي لازم،يق و هزينهافرادي لا

  جامعه است.
مشهور  ،مدعي است ،ق) از فقهاي بزرگ قرن سيزدهم هجري1245ممرحوم نراقي( 

ذان از كسي ار قبال توان دحرام است و نمي ،ذاناجرت بر اميان اصحاب اين است كه 
با اين وجود، مشهور ميان فقهاست كه « كند:تصريح مي ،اما در ادامهجرت نمود. امطالبه 

بلكه مرحوم علامه حلي ادعاي اجماع  ،اشكال استالمال براي مؤذن بي ارتزاق از بيت
آنگاه در مقام بيان معناي ارتزاق و  .)183، ص14ق، ج1415(نراقي، » نموده است

-جرت، ميزان و معيار اصلي را اعطاي حاكم اسلامي به شخص مؤذن ميان از تفاوت آ
  .)184، ص(همان 15داند
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ق) يكي از مصارف زكات را تقويت دين و از 1322ممرحوم آقارضا همداني(
تواند ضمن حاكم مي ،كند داند. وي تأكيد مياقامه شعائر الهي مي ،مصاديق برجسته آن

 16جرت اين عمل را از زكات بپردازدانمايد، اجبار ميآنكه امت را به اقامه شعائر 
  .)579، ص13ق، ج1416(همداني، 

   فرمايد: ميمكارم شيرازي در بحث تقسيم سهمين در عصر غيبت االله يةآ
قامه شعائر ديني و انتشار و تبليغ اسلام اتوان در راه را مي 7سهم امام

كه در غياب او  موجب تعطيلي همه آنچه 7تعطيل سهم امام مصرف نمود.
گردد؛ از قبيل اقامه حدود الهي، شعائر اسلامي و نشر بايد صورت پذيرد، مي

(مكارم شيرازي،  17حضرت به چنين امري راضي هستند؟ احكام. حال آيا آن
  .)131- 132، صق1422

    1ج) اقامه شعائر از نگاه امام خميني
وري اسلامي، از گذار نظام جمه عنوان بنيان به 1شكي نيست كه امام خميني

بزرگترين كارشناسان دين و مؤثرترين حكّام اسلامي و مبتكر حكومت اسلامي در عصر 
كنوني است. گفتار و رفتار آن مرد بزرگ در تنظيم روابط اجتماعي و مديريت حكومت 

برگرفته از فهم عميق ايشان از فلسفه برقراري نظام اسلامي و انديشه روشن  ،اسلامي
ح ديني در فضاي جامعه اسلامي است. بررسي انديشه او در ارتباط با وي در ايجاد رو
شا بسيار راهگ ،به عنوان انديشه عملي فقه اسلامي در جامعهتواند  مي ،موضوع مورد نظر
فلسفه  ، يعنيبه شيوه سلبي عمل نكردند صرفاً گاه در حكومت،باشد. ايشان هيچ

 ،اند نكردهشرار و مخالفان نظام منحصر گران و ا تشكيل حكومت را در برخورد با اخلال
سازي امنيت  برقراري عدالت و فراهم ،دانسته استوظيفه خود  صالتاًابلكه آنچه كه 

  است.بوده ديني و ايجاد فضاي توحيدي در سطح جامعه 
شعائر  موردنحو عام و در  در سخناني به راز بزرگداشت شعائر به 1امام خميني

عنوان  كند و بهنموده و علماي شهرها را بدان توصيه مي اشارهبه طور خاص، حسيني 
نمايد. اقامه آن توصيه ميبه آنها را به همت مضاعف نسبت  ،رهبر ديني و حاكم اسلامي

  كند:وي تصريح مي
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در مساجد جهت انجام فرايض  ،لازم است به مؤمنين و مسلمانان تذكر دهيد
بهترين  چون فعلاً ؛تر كنندو منظمدينى و شعائر مذهبى اجتماعاتشان را زيادتر 

همين اجتماعات منظمى است كه بشود به وسيله آنها در اعلاى  ،وسيله مبارزه
   .)314، ص1ش، ج1378(امام خميني،  كلمه طيبه اسلام كوشش نمود

ترنمودن مراسم عزاداري بر سالار شهيدان بر كسي تأكيد ايشان نسبت به پررنگ 
 8علي بن حسين ،ثاي آن ارباب دلها و سالار شهيدانپوشيده نيست، وي خود در ر

نمود. ايشان، گذشته از آثار گريست و ديگران را نيز به اين امر توصيه ميشدت مي به
اره به آثار و راز سياسي برقراري شعائر حسيني وعاطفي و مذهبي برپايي عزاداري، هم

عنوان  به ،و به همين سبب دانستكرد و آن را دليل پيروزي نظام اسلامي مياشاره مي
  :كردبه برپايي سوگواري بر سالار شهيدان امر مي ،يك حاكم ديندار و ديني

است! اين را » ملت گريه«ها و جوانهاى ما خيال نكنند كه مسأله، مسأله  بچه
ها  آنها از همين گريه»! ملت گريه«ديگران القا كردند به شماها كه بگوييد 

اى است كه گريه بر مظلوم است؛ فرياد مقابل  گريه ترسند، براى اينكه مى
ظالم است. اينها را بايد حفظ كنيد. اينها شعائر مذهبى ماست كه بايد حفظ 
بشود. اينها يك شعائر سياسى است كه بايد حفظ بشود. بازيتان ندهند اين 
قلمفرساها! بازيتان ندهند اين اشخاصى كه با اسماء مختلفه و با مرامهاى 

بينند كه اين  خواهند همه چيز را از دستتان بگيرند و اينها مى فى مىانحرا
مجالس، مجالس روضه، ذكر مصايب مظلوم و ذكر جنايات ظالم، در هر 

دهد. اينها ملتفت نيستند كه اينها  عصرى [مظلومان را] مقابل ظالم قرار مى
همان، ( كنند به اسلام خدمت دارند مى ،كنند به اين كشور خدمت دارند مى

  .)316، ص10ج
كه هدف اصلي ما از برقراري نظام اسلامي، تكريم و  كنند ميايشان تصريح نيز 

انقلاب براي همين امر است و بايد براي آن هزينه گردد.  تعظيم شعائر است و اساساً
هاي سنگيني را برد و جنگ نيز هزينهحتي در دوراني كه كشور در حال جنگ به سر مي

، ايشان بودوقفه مردمي هاي بيد و نيازمند كمكركملت وارد ميبر دوش دولت و 
براي اقامه شعائر حسيني بكاهد و يا با  خرج كردنكه اين هزينه نبايد از  كردند ميتأكيد 
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- معلوم مي .شدت نيازمنديم ط فعلي به اين شعائر بهيآن در تعارض باشد؛ زيرا در شرا
 ،اند و در مقابل دشمنان سربلند و مقاوم باشداگر نظام اسلامي بخواهد استوار بم ،شود

  به شكل پررنگ و همگاني اقامه گردد.بايد اين شعائر 
ايم،  امروز ديگر ما انقلاب كرده«الآن بيشتر ما احتياج داريم به اين مجالس. 

اند؛ مثل اين  ها انداخته دهن هايى است كه تو از غلط» روضه ديگر لازم نيست
ايم، ديگر لازم نيست كه نماز بخوانيم.  ما انقلاب كردهامروز است كه بگوييم 

انقلاب براى اين است. انقلاب كرديم كه شعائر اسلام را زنده كنيم، نه انقلاب 
له بسيار أيك مس ،داشتن عاشورا نگه بميرانيم. زنده ر اسلام رائكرديم كه شعا
ا در كردن براى شهيدى كه همه چيز ر عزادارى عبادى است. ـ مهم سياسى

اى است كه در پيشبرد  لهأيك مس ،سياسى است ألة]، يك مس راه اسلام داد [ه
  .)327، ص13(همان، ج انقلاب اثر بسزا دارد

انقلاب براي تحقق همين معناست كه شعائر الهي در  اساساً ،مطابق ديدگاه ايشان
ي بماند و دين با طراوت باق ،جامعه ترويج شده و نام خدا تعظيم گردد تا از اين طريق

  . يابند  به كمال دست انجام شريعت الهي بامتدينان 

  گيري نتيجه
ف قطعي و ياز وظا ورد عملي با ممتنعين از اقامه آن،برپايي شعائر اسلامي و برخ

معروف  اصيل حاكم اسلامي و حكومت ديني است. آياتي از قرآن كريم كه فريضه امر به
جامعه كه از پشتوانه اقتدار عمومي و نهي از منكر را متوجه گروه خاصي از 

نمايد؛ زيرا در زمان بسط حكومت اين تكليف را متوجه دولت مي ،داندبرخوردارند، مي
چنانكه روايات  ؛نهاد و گروه مقتدر جامعه، حكومت و دولت اسلامي است ،اسلامي

كلام  ،هاز جمل ؛متعددي وجود دارد كه بر لزوم اقامه شعائر بر حاكم اسلامي دلالت دارد
جهت  داني من بهخدايا، تو مي« .نوراني سالار شهيدان در تبيين فلسفه قيام عاشورا است

جهت اصلاح در ميان امت  بلكه به ،خوشگذراني و محبت به متاع پست دنيا قيام نكردم
و اينكه بتوانم علائم آشكار و محسوس ديني را برملا سازم، قيام  9جدم رسول خدا

دليل عقلي نيز اقامه نمود مبني بر اينكه هدف از  ،توان بر اين ادعاي. همينطور م»نمودم
هاي عمال آزادانه آموزهاچيزي جز تواند  نميايجاد حكومت اسلامي و حكمراني ديني، 
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همچون  ،هاي آشكار الهي در سطح جامعه اسلاميبرپايي شعائر و نشانه .ديني باشد
  آيد.شمار مي پيشاني يك دين به

عنوان دليل بعدي قلمداد نمود. كلمات بسياري از فقها در  توان بها را مياتفاق فقه
مراقبت كامل  ،براي اجراي شعائر الهيبايد اين معنا ظهور دارد كه حكومت اسلامي 

چنانكه بايد با كساني كه هتك شعائر نموده و از اقامه شعائر الهي ممانعت  ؛نمايد
  د. نورزند، مقاتله و مبارزه نماي مي

علاوه بر اجبار مردم  ،ذان، تصريح دارند كه دولت و حاكم اسلاميا ةدربارفقها ثلاً م
تواند هزينه زندگي مؤذن ميبه اقامه آن و برخورد فيزيكي با آنان در صورت ممانعت، 

عنوان فقيه نامدار و حاكم برجسته ديني  به 1المال بپردازد. امام خمينيرا از بيت
  ما انقلاب كرديم تا شعائر اسلامي را زنده كنيم. كه كند ميمعاصر، تصريح 

  
  ها يادداشت

، 8، جتسـنيم عبـداالله جـوادي آملـي،     ؛309، ص3، جمجمـع البيـان  . الفضل بن الحسن الطبرسي، 1
 .373، ص14، جالميزان في تفسير القرآنسيدمحمدحسين، طباطبايي،  و 37ص
فقيه جامع الشرائط است و آنچـه   ،مراد از آن ،ه صورت مطلق بيان شودب »حاكم«. پيداست هرگاه 2

 ،در صورت عـدم حضـور حـاكم   «الطائفه كه گفته است:  مرحوم فخر  از عبارت شيخ ،كه شارح فاضل
فهميده است؛ (مبني بر اينكه ظهور كلام ايشان دلالت بـر عـدم   » امر برعهده برخي از مؤمنين است

حـاكم  «دلالت بر عدم اشتراط فقه در عنـوان   ،اين عبارت شيخ .مي دارد)اشتراط فقه در حاكم اسلا
امـر سـلطان    ،به اين جهـت كـه امـر او    .شودزيرا سلطان به تبع، شامل حاكم هم مي ندارد؛ »شرعي
 ب اوست.يزيرا نا ؛است

 است. اط فتوي. حاكم شرعي، همان فقيه عادل شيعي جامع شرا3

ماننـد فقيـه، مفتـي،     ؛شودعناويني در باره مجتهد يافت مي ،ران اخيرويژه در دو . در تعابير فقها به4
اما به جهات متعدد اسـت. ... از ايـن جهـت     ،حاكي از شخص واحد ،قاضي، حاكم شرع و اين عناوين

آورده  اوپـيش   اقاضي با قطع نظر از اينكه دعـو  . بهپذيردتوسط ايشان صورت مي ،كه رفع خصومت
ماننـد ايتـام،    ؛نسبت به ولايت او نسبت به امور حسبيه ،شود و اين حكمشود، حاكم شرع اطلاق مي

 .شوداطلاق مي» ولايت فقيه«صغار و غائبين است و به اعتبار ولايت و رهبري، 
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فلا خلاف بيننا بل الإجماع بقسميه عليه في أنه إنما يجب على الوجه المزبور بشرط  ،على كل حال. «5

من نصبه للجهاد و لو بتعميم ولايته له و لغيره في قطر من الأقطـار، بـل    و بسط يده أو 7وجود الإمام

 .»وجوبهعن  أصل مشروعيته مشروط بذلك فضلاً

البغاة و الواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه  :الثالث«اصل عبارت وي چنين است: .  6

تضت المصلحة المهادنة جازت، لكن لايتولاهـا غيـر   إلى النفور، إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام. و لو اق

  . »الإمام أو نائبه

و ر.ك: جمال الـدين احمـد بـن فهـد،      19ص ،9 ، جالفقهاء ةتذكرالحسن بن يوسف، الحلي،  . ر.ك:7

 عيـة الدروس الشـر و  الشهيد الأول،  273ص ، »في الجهاد«الباب الثامن، الرسائل العشراسدي حلي، 

  .30، ص2 ، جميةفي فقه الإما

 ةسـور  163در آيـه   و اسـت  قرار گرفتـه اشاره  ، مورد. قصه اصحاب سبت در چند جاي قرآن كريم8
شود به گروه بني اسـرائيل كـه   اصل قصه مربوط مي .به صورت كامل بدان پرداخته شده استاعراف 

نهـا را از  آ ، در عـين حـال  سـاخت خداوند براي امتحان آنان، گروه ماهيان را در روز شنبه نمايان مي
در مقابـل ايـن گـروه،     .دنداطاعت نكرصيد ماهيان ممنوع نموده بود و آنان با ترفندي از اين فرمان 

آنها را از اين منكـر نهـي    ،فكر نبودند أي بودند و اگر همر هم ،قوم دو گروه شدند؛ گروهي با متخلفان
كردنـد؛ بلكـه آنـان را از آن    فه دوم كساني بودند كه به صرف عدم رضـايت اكتفـا ن  ينيز نكردند و طا

نهي آشكار نموده و از عواقب شوم آن باخبر كردند و به شدت آنها را نهي كردنـد و خداونـد    ،عصيان
دچـار   ،نجات داده و ساير افراد را به غضـب الهـي   ،تنها گروهي كه آنها را از اين كار نهي كرده بودند

  نموده است.
هـاي  به همسران و دختران خـود و همـه زن   ،اي رسول« فرمايد:مياحزاب  ةسور 59-61. در آيات9
د] ن[بپوشـان اي گشاد كه تمامي محسنات زن را بپوشـاند)  منين بگو كه خويشتن را به چادر(جامهؤم

آزار نكشند بر آنان بسيار بهتـر اسـت و    ،خته شوند تا از تعرض و جسارتكه اين كار براي اينكه شنا
كـه در دلهاشـان مـرض و ناپـاكي      (بعد از اين) اگر منافقان و آنـان خدا آمرزنده و مهربان است. البته 

كنند(تا مضطرب سازند) دست نكشند مـا  اراجيف و شايعات پخش مي ،است و هم آنها كه در مدينه
  جز اندك زماني در جوار تو زيست نتوانند كرد. ،هم تو را بر قتال آنها مسلط گردانيم تا از آن پس
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يظهر الأذان لكل صلاة فإن كانت قرية فيجزي أذان واحد فيهـا، و ان كـان   و يجب أن يؤذن حتى «. 10

مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد، و ان اتفق أهل القريـة أو البلـد علـى    

 .»حتي يؤذنواترك الأذان قوتلوا 

مين إليـه و قـد لايوجـد    المسـل  ة؛ لحاجيجوز أخذ الرزق عليه إجماعاً«عبارت ايشان چنين است:. 11

  .»المال مع عدم التطوع، و من خاص الإماممتطوع به ...يرزقه الإمام من بيت

  متن عبارت ايشان به شرح ذيل است:  .12

  أما الزجر فقسمان:«

للفاعل عن العود، و لغيره عـن الفعـل، كالحـدود، و التعزيـرات، و القصـاص، و       أحدهما: ما يكون زاجراً

  ...الديات.

عن الإصرار على القبيح، كقتل المرتد و المحـارب، و قتـال الكفـار و البغـاة و      يهما: ما يكون زاجراًو ثان

الممتنع عن الزكاة، و قتال الممتنعـين عـن إقامـة شـعائر الإسـلام الظـاهرة، كـالأذان و زيـارة النبـي و          

  .»:الأئمة

أو لغيره، كالحدود و التعزيرات و  و الزجر لتكميل المصلحة و الردع عن المفسدة، و هو اما للفاعل« .13

القصاص و الديات. ....و قتل المرتد و المحارب، و مقاتلة أهل البغي و الكفر، و مانعي الزكاة، و الممتنع 

  .»من اقامة شعائر الإسلام الظاهرة للزجر عن الإصرار على القبيح

و القـرآن، بـل الإمـام أعظـم      كهتك حرمة الكعبـة ...  ينبغي القطع بكفر الساب مع فرض استحلاله«. 14

بل و الملائكة، إذ الجميع من شعائر  :بهم و كذا باقي الأنبياء 3بل الظاهر إلحاق سب فاطمة. منهما

نعم لا ينبغي التغرير بالنفس في زمان الهدنـة إذا   .)تعالى شأنه(، فهتكها هتك حرمة اللَّه )تعالى شأنه(اللَّه 

 .»سمع العارف السب من بعض المخالفين

ز للمؤذن الإرتزاق من بيت المال علي المشهور، بـل  يجو. «184، صمستند الشيعهحمد النراقي، ا. 15

الإجماع عليه، للأصل... و المراد بالإرتزاق منه: أن يعطيـه الحـاكم منـه و إن كـان لكونـه      » ةالتذكر« في

الأذان لـذلك بـأن يوقفـه    . بل و إن ارتزق منه للأذان و يكون ذلك من جهه أذانه، و لكن لايجوز مؤذناً

  .»و عرفاً ةعليه و يؤذن لذلك، لصدق الأجر المحرم بالأخبار عليه لغ
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فالإنصاف أنّ الالتزام بجواز صرفه إلى ما كان معونة لغني و إن كان أوفق بما يقتضيه إطلاق سبيل «. 16

نـة الـزوار و الحجـيج و    اللّه، و لكنّه في غاية الإشكال......و لكن لايخفى عليك أنّ صرف الزكاة في معو

  الغزاة يتصور على أنحاء:

علي عملهم، كما لو لم يكن لمن يباشر العمل بنفسـه داع   ةالأجر ةأحدها: أن يكون ما يصرفه إليهم بمنزل

في إيجاد هذه الأفعال مـن بـاب    ةإلي فعل الحج أو الجهاد و نحوه، و لكن رأي المتولي للصرف المصلح

عائر أو غير ذلك من المصالح، فبعثهم علي الفعل بجعل الأجر لهم أو بذل النفقه تشييد الدين أو تعظيم الش

  .»عليهم من الصدقات علي أن يعملوا هذا العمل

و أما حصة الإمام فتصرف في كلّ أمر يحرز به رضاه   دفع سهم الأصناف إليهم ،العاشر: و هو العمدة« .17

  .»(و هو المختار عندنا)...  وزات العلميةمن إقامة الشعائر و نشر الإسلام و صيانة الح

ثم إن من المعلوم أنه لايجوز تعطيل جميع أحكام الدين بغيبته (عجل االله تعالى فرجه الشريف) بل يجـب  

المال لابـد مـن تحصـيله مـن      على المسلمين العمل بها و إقامتها مهما أمكن، و إذا احتاج ذلك إلى بيت

يوجب تعطيل جميع ما كان يصـرفه إليـه فـي     7العامة، و تعطيل سهمهطرق قررها الشرع بأيدي نوابه 

  بذلك؟                        7مقامه، من إقامة حدود الدين و تعظيم شعائره و نشر أحكامه فهل يرضى هو 

بهذه المهمة بقدر الإمكان و صرف سهمه فيمـا كـان    7و إذ قد عرفت هذا فاعلم: أن الواجب قيام نوابه

ادة لو كان هو بيننا، و عند الشك لا بد مـن الأخـذ بالقـدر المتـيقن مـن مـوارد يرضـاها مـن         يصرفه ع

  .»مصارفها
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